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قال الرضا علیه السلام : 

یــا بن شــبیب ان ســرك ان یكون لك مــن الثواب مثــل ما لمن 

استشــهد مع الحســن علیه الســلام، فقل متی مــا ذكرته : »یا 

»
ً
 عظیما

ً
كنت معهم فأفوز فوزا لیتنی 

گر خوش داری كه برای تو مثل ثواب آنان  ای پســر شــبیب، ا

كه با حســین علیه الســام به شــهادت رســیده اند باشد. پس 

هــرگاه آن حضــرت را یاد می كنی بگو : »یــا لیتنی كنت معهم 

فأفــوز فــوزاً عظیمــاً«: ای كاش مــن نیز با آنان بــودم و به فوز 

عظیم می رسیدم. 
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كه همــواره مــورد حمله جهانخــواران بوده   ایــن ملــت مظلوم ایران اســت 

كمین گاه هــای سیاســی و نظامــی و فرهنگــی و  اســت؛ و اســتكبار از همــه 

كرده است.  اقتصادی خود به ما حمله 

كمین گاه شــیطان و دام صیــادان را به ملت ها  كنــون  انقــاب اســامی ما تا

نشــان داده اســت. جهانخــواران و ســرمایه داران و وابســتگان آنــان توقــع 

كــه ما شكسته شــدن نونهــالان و به چاه افتــادن مظلومــان را نظاره  دارنــد 

كنیــم و هشــدار ندهیــم. و حــال آن كــه ایــن وظیفــه اولیــه مــا و انقــاب 

امْݡݡݠݠ| ٰـ |*|خَـــــــــــــــــــــــــــطْ امـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



 3 

كه ای خــواب رفتگان! ای  كــه در سراســر جهان صدا زنیــم  اسامی ماســت 

كنار لانه های  كه در  كنید  غفلت زدگان! بیدار شــوید و به اطراف خود نگاه 

گرفته اید. گرگ منزل 

كنید  كه این جا جای خواب نیست! و نیز فریاد كشیم سریعاً قیام   برخیزید 

كه جهان ایمن از صیاد نیســت! آمریكا و شــوروی در كمین نشسته اند، و تا 

كاملتان از شما دست بر نخواهند داشت. نابودی 

كسی جرات این همه  گر بسیج جهانی مسلمین تشكیل شده بود،  راستی ا

جســارت و شــرارت را بــا فرزندان معنوی رســول الله - صلــی الله علیه و آله و 

سلم - داشت؟ 

صحیفه نور، امام خمینی )ره(، ج 20، ص 236
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كارى و ایثار اســت. همه ى تاریخ، همه ى عالم، مســئله ى  عاشــورا اوج فدا

ایــن  بــا  را  او  وفــادار  اصحــاب  و  )علیه السّــام(  و حســین بن علی  عاشــورا 

كارى، ایثــار در راه خدا و در راه تحقق اهداف  خصوصیــت شــناخته اند؛ فدا

الهــی؛ لیكــن مســئله ى عاشــورا فقــط ایــن نیســت. بلــه، برجســته ترین و 

كارى و شــهادت اســت؛ ولی در  نمایانترین خصوصیت عاشــورا، همین فدا

ماجراى عاشورا حقایق دیگرى هم وجود دارد.

از آغاز حركت از مدینه، بذر معرفت پاشــیده شــد - این یكی از خصوصیات 

گــر مردمــی، امتــی از  حادثــه ى عاشوراســت - بــذر بصیــرت پاشــیده شــد. ا

كار آن ها را اصــاح نخواهد  گــون،  گونا بصیــرت برخــوردار نباشــند، حقایق 

اخــاص،  بنابرایــن  گشــوده نخواهــد شــد.  آن هــا  از مشــكات  گــره  كــرد؛ 

موقع شناســی، پاشــیدن بذر یك حركت فزاینده ى تاریخی، از خصوصیات 

مهم عاشوراست. 

ماجرا فقط در ظهر عاشورا تمام نشد؛ در واقع از ظهر عاشورا یك جریانی در 

گســترش است. بعد از این  تاریخ شــروع شــد، كه همچنان رو به افزایش و 

كلمه ى حق  هم همین خواهد بود. امام حسین )علیه السّام( براى اعاى 

و براى نجات خلق، همه ى داشــته هاى خود را به میدان آورد. این برخی 

كلــی در ماجراى عاشــورا می تواند  كه انســان به طور  از خصوصیاتــی اســت 

ببیند و نشان بدهد.

كشور - 6 / 9 / 1390 بیانات در دیدار اقشار نمونه بسیج سراسر 
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كهكشان صبر دلش دریای صدها 

غمش طوفان صدها آسمان ابر

گریه همچون ابر خسته دو چشم از 

ز دست صبرِ زینب، صبر خسته

صدایش رنگ و بویی آشنا داشت

طنینِ موج آیات خدا داشت

زبانش ذوالفقاری صیقلی بود

صدا، آیینه ی صوت علی بود

گوشی می كند باور شنیدن؟ چه 

خروشی این چنین مردانه از زن

به این پرسش نخواهد داد پاسخ

مگر اندیشه ی اهل تناسخ:

حلول روح او، درجسم زینب

علی دیگری با اسم زینب

زنی عاشق، زنی اینگونه عاشق

زنی، پیغمبرِ قرآن ناطق

زنی، خون خدایی را پیامبر

كبر ! زن و پیغمبری ؟ الله ا

مرحوم قیصرامین پور

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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اشُـــــــــــــــــــــــــــورٰایــــــیݡ| ٰـ |*|مِنبرعــ

گفتاری از دكترحسن رحیم پورازغدی
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ع حكومتی به  امام حسین  علیه الســام به هدف و انگیزه ی تشــكیل چــه نو

پیشــواز آن همه مصائب رفت؟ این حكومت، یک حكومت اســامی ممكن 

كلــی آیا حكومتی بر پایه و اســاس احكام و  بــود یــا رؤیــا و اتوپیا بود؟ به طور 

قوانین اسامی می تواند وجود خارجی داشته باشد یا صرفاً مدینه ی فاضله ای  

اســت خیالــی و دور از دســترس؟ آن حكومــت دینــی كه حسین علیه الســام 

می خواســت دوبــاره اقامــه شــود، حكومتــی بــود كــه در آن علی علیه الســام 

كارگزاران خویش بود، به جرم قوم و خویش بازی  كه از  مصقله بن هویره را 

در حكومت، گوشمالی داد. حكومتی كه با عا بن زیاد، یكی دیگر مسئولین 

كه خانه ای اشرافی برای خود ساخت، برخورد كرد. حكومتی كه وقتی منذر 

بــن جارود، پارتی بازی كرد، حضرت او را كوبید. حكومتی كه وقتی عبدالله 

بــن زمعــه، ســهم اضافــی از امــوال عمــوم و بیت المال بــرای خود خواســت، 

كــرد. حكومتی كه  حضــرت امیر علیه الســام او را پیش چشــم مــردم، تحقیر 

كرد  كم بصره، در میهمانی سرمایه دارها شركت  وقتی عثمان بن حنیف، حا

كرد و بر سفره آن ها نشست، او را به شدت توبیخ  و فقط در میهمانی شركت 

كــه وقتی ابن عباس، پســر عموی خود علی علیه الســام، در  كــرد. حكومتی 

كرد، او را در هم كوبید و گفت: "به خدا سوگند، با شمشیری  كمیت، خطا  حا

تو را خواهم زد كه هر كس را با این شمشــیر زدم، به جهنم رفت." حكومتی 

كه آهن گداخته به دســت برادرش عقیل نزدیک كرد، چون سهم اضافی از 

بیت المال می خواست. حكومتی كه ابوالاسود دوئلی را كه از اصحاب درجه 

یک خود علی بن ابی طالب علیه السام و آدم صالح و شریفی بود، از قضاوت 

كرد؛ برای آن كه صدایش را در جلســه دادگاه بلند كرده بود. حكومتی  عــزل 

كه حسین علیه الســام به خاطر آن شــهید شد، حكومتی بود كه اهل سازش 

و سســتی نباشــد. حضــرت امیر علیه الســام، نكتــه مهمــی فرمودند كــه باید 

این تعبیر را مجریان همه ی حكومت ها ببینند. روایت بســیار مهمی اســت. 

فرمودند: "كســانی می توانند حكومت دینی واقعی تشــكیل بدهند كه اهل 

كه با صاحبان  كســانی  كاری نباشــند؛  مداهنه و سازشــكاری و مصانعه و ریا

قــدرت و ثــروت و با جناح های قوی و ســرمایه دارها و با قدرت های داخلی و 

خارجی، معامله نكنند و نترسند؛ كسانی كه محافظه كار نباشند". آری فقط 

ـ دزدی  ـ ناظر مالی بازار اهواز ـ اینان می توانند. حكومتی كه وقتی ابن حرمه ـ
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كــرد، حضــرت امیر علیه الســام او را بــه زندان  كــرد، رشــوه گرفــت و اختــاس 

ع شــد( و  انداخــت و دســتور داد او را بــه انفــرادی بردند )یعنی ماقات ممنو

فرمود او را در نماز جمعه و جلوی چشم مردم، شاق بزنید نه این كه مجازات 

كه امام حسین علیه الســام  كنید؛ بلكه آبرویش را بریزید. حكومتی  مخفــی 

می خواســت احیــاء كنــد، حكومتــی كــه خــودش و مــردم قبــاً تجربــه كرده 

بودنــد و در عاشــورا بــه خاطــر همــان اصــول كشــته شــد. آری، حكومتی كه 

كه  كوفه، روز عید قربان، دخترش ام كلثوم را دید  وقتی شــخص اول آن در 

گردن بند مروارید بســته، با نگاه خود به او اعتراض كرد كه این چیســت كه 

بســته ای؟ ام كلثــوم گفــت: این را برای ســه روز از بیت المــال عاریه و امانت 

گرفتــه ام و بــا اجــازه ی مســئول بیت المــال، بــوده و ضمان مالــی اش هم بر 

عهده ی من است. یعنی كار قانونی كرده ام و عاریه است. ابن رافع، مسئول 

كــرد و به حضرت گفت:  بیــت المــال هم آمــد و از ام كلثوم، دفاع و او را تایید 

"دختــرت خــاف نكــرده و من در جریان هســتم و كار او قانونی بوده اســت." 

گفــت: "یا بنــت علی ابــی طالب، لا  كــرد بــه دختــرش ام كلثوم و  حضــرت رو 

تذهبــن بنفســک عن الحــق."؛ ای دختر علــی، بحث نكــن و بهانه نتراش 

تــا حــق را زیــر پا بگــذاری. خواهش می كنــم به دقت توجــه كنید كه خیلی 

جمله عجیبی است. حضرت امیر از دخترش می پرسد: آیا همه ی دختران و 

زنان شــهر در روز عید قربان می توانند چنین گردن بندی را كه تو بســته ای، 

ج نشــده باشــی، آیــا همه ی دختران  گر تو از راه قانونی خار ببندنــد؟" حتــی ا

ایــن جامعه می توانند چنیــن گردن بندی ببندند؟ گفت: »نــه.« فرمود: "تو 

گردن بند را ببندی. شما وقتی  دختر خلیفه ای. پس تو هم حق نداری این 

كــه همه ی دختران و زنان این شــهر چنین  حــق داری چنیــن گردن بندی 

امكاناتــی داشته باشــند؛ چــون فرزند مســئولین حكومت اســامی هســتید." 

حكومت دینی كه حســین علیه الســام مــی گوید، غیــر از حكومت دینی ای 

كرد  كار می شــود  كه در آن، همه  كه من و تو درباره آن حرف می زنیم  اســت 

و اسمش را فقط اسم دینی می گذاریم و یک عنوان مذهبی روی هر چیزی 

می توان گذاشت.

حكومتــی كه امام حســین علیه الســام به دنبــال آن بود، حكومتــی بود كه 

كرد. "اقولهم بمرالحق" یعنی تندترین  كمان را نهی از منكر  در آن بشــود حا

كه بتوانند  كســانی  منتقدان دلســوز، نزدیكترین رده به مســئولان باشــند و 
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بــدون سازشــكاری و محافظــه كاری علیــه فســادها انتقــاد صــادق و صریــح 

ع  كار بلد نیستند، شرعاً حرام و ممنو كه  كه در آن، افرادی  بكنند. حكومتی 

كــه قبــول مســئولیت بكننــد. حضــرت امیر علیه الســام فرمــود: "فهــو  باشــد 

خائن"؛ یعنی كســانی كه كار را نمی شناســند ولی مســئولیت قبول می كنند، 

خائن هســتند. حكومتی كه قوم وخویش بازی و پارتی بازی و آقازاده بازی و 

كمان،  كه فرمود: "انما الوالی بشــر" حا این حرف ها در آن نیســت. حكومتی 

بشرند و مثل همه ی بشرها در معرض خطرند و باید مراقب خودشان باشند. 

كــه حسین علیه الســام بــه دنبــال ســاختن آن بود و شــهید شــد،  حكومتــی 

حكومتــی بود كه ســطح زندگی مســئولین درجــه یــک و دوی آن، وزیرش، 

وكیلش، رئیس جمهورش، رئیس قوه ی قضاییه، رئیس دادگستری، رئیس 

مجلس و نماینده ی مجلس آن در حد متوسط مردم به پایین باشد. نباید 

خانه های آن ها در منطقه ی بالای شهر باشد و در كنار اشراف زندگی بكنند. 

این اســت حكومتی كه حسین بن علی علیه الســام برای تشكیل آن شهید 

كمــان آن نباید اهل مســامحه و سازشــكاری و  شــد. حكومتــی كــه فرمود حا

گر كســانی در حكومت اســامی، باندبازی و حــزب بازی و  كاری باشــند. ا ریــا

قوم وخویش بــازی بكنند، حضرت امیر علیه الســام فرمود: "اینها محاربند و 

اعــام جنگ با خدا و رســولش داده انــد." حكومتی كه فرمود: "من عدل فی 

گر عدالت را اجرا بكنید، دیگر احتیاجی  سلطانه استغنی عن اعوائه"؛ یعنی "ا

به تبلیغات و مهندســی مصنوعی افكار عمومی و جلب توجه مردم ندارید؛ 

بلكــه خــود عدالت، با صــدای بلند حــرف می زنــد. اجرای عدالــت، خودش 

حــرف می زنــد. بــا عملتــان حــرف بزنیــد". امــام حسین علیه الســام در قیــام 

عاشورا، به همه این ریزه كاری ها توجه داشتند و جنبش كربا، یک عملیات 

استشهادی و عاشقانه بود اما صرفاً محدود در عشق نبود. باطناً یک سلوک 

عارفانــه الی الله بود. اما امام علیه الســام به همه ی آثار اجتماعی و تاریخی 

آن، همه آثار تربیتی، سیاسی و فرهنگی آن كاماً توجه داشتند و این سلوک 

عاشــقانه، در عیــن حــال، یــک رفتــار عاقانه بــود و اصــولًا عشــق و عقل در 

منطق عاشورا هووی یكدیگر و پشت به یكدیگر نیستند. عشق عاشورایی، 

عاقانه اســت و عقل عاشــورایی، عارفانه اســت. یک پدیده است با دو بعد، 

یكی بعد سلوكی و رو به خدایی و دیگری، بعد اجتماعی و رو به خلقی، و هر 

دو مهم و هر دو، به یكدیگر مربوطند.
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گفته اند ســرِ حســین را به كرباء بازگرداندند و به بدن ملحق كردند؛ و علی 

گفته انــد یزید آن را نــزدِ عمرو  گروهــی دیگر  ابــن حســین آن را بازگردانیــد. 

كم مدینه، فرســتاد. عمــرو فرمان داد نزدیــکِ قبرِ مادرش،  ابــن ســعید، حا

گفته اند آن سر، در خزانه ی یزید بود تا منصور   كردند. بعضی  فاطمه، دفن 

ابــن جمهــور به خزانــه او درآمــد: آن را نزدیک باب الفرادیس - درِ شــمالی 

كرد. مسجدِ بزرگِ دمشق - دفن 

|
ْ

|*|مَقْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَل
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بعضــی دیگر گفته اند ســلیمان ابــن عبدالملکِ مــروان آن را در خزانه یزید 

كردند. گزاردند و دفن  یافت و با جماعتی از اصحابِ خود بر آن نماز 

حتی برخی گفته اند به قاهره دفن شــد و باز گفته اند كه مردی از شــیعیان 

كرد: بالای سر. آن سر را دزدید و آورد و نزدیک قبرِ امیرالمؤمنین دفن 

گفت: »در زمینِ مشرق یا مغربش جست وجو نكنید / همه را رها   شــاعری 

كه قبرِ او در دلِ من است.« كنید و سوی من آیید 

كتاب آه، ترجمه نفس المهموم شیخ عباس قمی، ص 565
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زندگی خوب بود، حسن رحیم پور

خاطرات یك تكنسین آزمایشگاه ایرانی از ایام حضور درجبهه هاى 

جنــگ ایــران و عــراق در ســال 1361؛ كه در 12 فصل تدوین شــده 

ح مأموریــت 20 روزه وى در یــك بیمارســتان صحرایی در  و بــه شــر

منطقه بُســتان با سِــمَت مســئول بانك خون اختصــاص دارد. وى 

با زبانی ســاده و صمیمی به نقل وقایع این ایام پرداخته وگزارشی 

از بمباران هــا، روحیــه مجروحیــن ایرانــی و حتــی عراقی،امكانــات 

كارى هاى كاركنان آن جا ارائه  موجود در بیمارستان، و ایثارها و فدا

داده است.)چاپ اول :1378، سوره مهر(

گهانی هم قطع شــد.  همانطــور كه ســیل مجروحان یــک دفعه آمده بود، نا

بیمارســتان خلوت شد. تكنســین بهداشت از فرصت استفاده كرد و همه جا 

كرد و رفت. از شدت خستگی، روی پایم بند نبودم. بیشترین  را ضدعفونی 

مــوارد درخواســت خــون مربوط بــه اتاق های عمل بــود و دكترها روی ســی 

تخت، عمل های كوچک انجام می دادند.

-تانک، تانک... یک تانک عراقی دارد می آید...

ایــن ســیروس بود كه هراســان فریاد مــی زد. گروهی از بچه هــای اورژانس، 

ج اورژانــس دویدند. زارعــی روی  از جملــه بلوكــی و شــفیعی، بــه طــرف خــار

زمین نشســته بود و اشــهدش را با ترس زمزمه می كرد، صدای زوزه ی تانک 

كاری می توانســتیم بكنیم؟!  بــه وضوح شــنیده می شــد؛ غرش مــرگ، چــه 

بیمارستان هیچ وسیله دفاعی نداشت، مگر یک یا دو قبضه اسلحه ژ.ث كه 

در اختیار نگهبان بیمارستان بود. لحظات، طولانی و پر اضطراب می گذشت 

كــه فریــاد ســیروس در محوطــه اورژانــس طنیــن انــداز شــد:»زدند، زدنــد... 

بچه هــا زدند... یک موتور ســوار كه با آر پی جی دنبالــش كرده بود، زدش.« 

زارعی گفت:»خدا را شــكر، به خیر گذشــت. برویم ببینیم چه خبر اســت.« از 

ج شــدیم. در فاصله ی پانصد متری بیمارســتان، یک تانک در  اورژانس خار

|*|پیشنهــــــــــــــــادبرای مطالعه|
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حال ســوختن بود و آتش آن به همراه دود غلیظی ســر به آسمان می كشید. 

جماعتی مركب از پزشک ها، پزشكیارها و امدادگرها به نظاره ایستاده بودند 

ع را به صورتی تفســیر می كرد. زارعــی گفت:»دیدی؟ این  و هــر كس موضــو

دومــی اش، خدا ســومی را به خیر كند.« راننــده ی اصفهانی گفت: »پس به 

نظر شــما، ما حالا قاچاقی زنده ایم؟« بچه ها باز هم برایم اســتراحت تجویز 

كنــار ســرم، باعث شــده بــود پیش  كردنــد. عبــور گلولــه ی تیربــار هواپیمــا از 

بچه هــا عزیزتــر شــوم! خیلی ها هم بــا دیدن آمبولانس های ســوراخ ســوراخ 

شده، مرا به یكدیگر نشان می دادند و چیزهایی می گفتند. انگشت نما شده 

بــودم و نگا هــا پــر بود از ترحم و دلســوزی. وارد چادر شــدم، شــفیعی، مرا كه 

دیــد گفت:»شــنیدم خطر از كنار ســرت گذشــته!« بــا تردید تایید كــردم و به 

گر كشته می شدم؟ حالا دیگر شهادت آرزویم شده بود. آن همه  فكر رفتم. ا

مجروح، آن همه شهید، جوان هایی با چهره های نورانی و دلنشین و زیبا رو 

و دلربا. به آن ها حسودی می كردم. كاش گلوله ی تیربار به فرق سرم خورده 

بود. بیمارستان جمع و جور و خلوت شده بود. به شلوغی بیمارستان عادت 

كرده بودم و از این تغییر دلم گرفته بود. با رسیدن چند مجروح و درخواست 

كــردم. زارعی رفت تــا چادر و  خــون و شــروع كار، بــه خلوتــی كار هــم عــادت 

ک هایمان را جابه جــا كنــد و مــن مشــغول كار شــدم. حوالی غــروب یک  ســا

مینی بوس كه امدادگرهای بیمارستان را به بستان می برد، هدف یک گلوله 

توپ قرار گرفت و تعدادی از آن ها شهید و مجروح شدند. راننده ی اصفهانی 

آمبولانــس هــم جــزء مجروحــان بــود. روی تخــت اورژانــس، ســر و صــورت 

متاشــی اش را دیدم و دكتر را كه با ناامیدی به دســتیارش می گفت:»نبض 

نــدارد«. مافــه ای روی صورتش كشــیدند و به ســردخانه بردند. صدایش با 

كه شــهید شــوم...« در  كــه می گفــت:»آرزو دارم  لهجــه ی شــیرین اصفهانی 

گوشــم طنین انداخت. چه زیبا به آرزویش رسیده بود! به غیر از راننده، سه 

نفر دیگر هم شهید شده بودند. تنها كانكس اتاق عمل، پذیرای مجروحان 

خود بیمارســتان بود. چهره ی آشــنا، با ســر و دســت مجروح و خون آلود، در 

همــه جــای بیمارســتان دیده می شــدند. پیرمردهایی با محاســنی ســفید و 

پوســتی چروكیده كه روزهای پركاری را پشت سرگذاشته بودند، حالا خود را 

روی برانكاردهایی كه مدت ها در دســت داشــتند، به این طرف و آن طرف 

برده می شدند.
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كت و مبهــوت روی  كــه همگــی ســا كیســه خــون بــرای چنــد مجروح  چنــد 

تخت ها دراز كشــیده بودند، درخواست كردند. یک تكنسین رادیولوژی، با 

یک دستگاه پرتابل مانده بود. خودش عكس می گرفت و كاست ها را برای 

ظهور به تاریک خانه می برد و خودش ظاهر می كرد. پیش خودم گفتم حالا 

كــه حمیــد و محمــود و رضا و راننده اصفهانی شــهید شــدند چرا من نشــوم؟ 

كه قرار اســت فقط اورژانس فعال بماند، با یک اتاق عمل و  زارعی خبر آورد 

بانک خون. چادرها جای خوبی برپاشــده بودند. روی آن ها را با خار و بوته 

اســتتار كرده بودند و برای جلوگیری از یغمای باد، آن ها را با طناب به زمین 

محكم كرده بودند. داخل چادر سرد بود اما هر چه بود، از بیرون بهتر بود.

فانوس با شعله كم می سوخت و روشنی می داد. از چادر بغلی صدای خسته 

و غمگین، با لهجه لری »دایه دایه« را می خواند آن قدر دلگیر می خواند كه 

یک لحظه تمام مجروحان و شهدایی را كه دیده بودم، به یاد آوردم. مردی 

برای خودش می خواند؛ برای دلش و ... با خســتگی به خواب رفتم. صبح 

كت  كرد، آفتاب همه جا پخش شــده بود.توپ خانه ها ســا كه زارعی بیدارم 

بودنــد و این ســكوت، خورشــید را طایی تــر و زیباتر كرده بــود. گرمایش چه 

لطفی داشــت! با نشــاط و پر انرژی رفتم به طرف منبع آب و ســر و صورتم را 

شستم. حاج آقا روغنی، فعال تر از همیشه، در همه جا حضور داشت و برای 

جمع و جور كردن و نقل و انتقال وسایل و امكانات دستور می داد.

حوالی ظهر، جهرمی از اهواز زنگ زد. نگران حال و سامتی ام بود. پرسید:» 

از بچــه هــای بانک خــون چند نفــر ماندید؟« گفتــم:»دو نفر، مــن و زارعی« 

گفت:»آن جــا فقــط یــک نفــر بایــد بمانــد، امــروز آن جا تعطیــل می شــود.« از 

كافی داریــم...« هنوز  گفتم:»بد نیســت، بــه اندازه  موجودی خون پرســید. 

حرفم تمام نشــده بود كه ارتباط قطع شــد. از بلندگو دیگر نوحه ی آهنگران 

كرده بودم! تنها صدای پت پت ژنراتور  پخش نمی شــد. چقدر به آن عادت 

بــرق بــود كه ســكوت را می شكســت. حوالــی ظهــر، بلندگو با پخــش دعای 

قبل از اذان شــروع به كار كرد. كار نقل و انتقال ســرعت بیشتری گرفته بود. 

كه اورژانس مقر هم تعطیل شــده اســت. بیمارســتان لو رفته بود و  شــنیدم 

امنیت نداشت. دیده بان های عراقی خوب گرا می دادند و گلوله های توپ، 

یكــی پــس از دیگــری در اطــراف بیمارســتان، بــا فاصلــه ای كمتر از همیشــه 

منفجر می شدند.
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یْرِ بن خَضیر هَمْدانی  بُرَ
مشرقی

سَرْوَر قاریان قرآن

از  و  پیامبــر  بــزرگ  تابعیــن  از 

حســن  امــام  و  علــی  امــام  یــاران 

قبیلــه ی  از  او  بــود.  علیهماالســام 

هَمْــدان و اَعــراب یَمن و از اَشــرافِ 

موقعیــت  كــه  بــود  كوفــه  كن  ســا

فضایــل  و  اجتماعــی  و  علمــی 

چشــمگیری داشــت. بســیار عابد و 

از شــخصیت های مشــهور  زاهــد و 

كوفــه بــود. بــه او ســید  قرآنــی در 

و  می گفتنــد  قاریــان(  القُرّاء)ســرور 

كوفه به قرائت و تعلیم  در مســجد 

قــرآن می پرداخــت. وی از محضــر 

امــام علــی و امــام حســن مجتبــی 

علیهماالسام اســتفاده های علمی 

كــرده اســت. اســحق بن عَمــرو بن 

كوفــی، از تابعیــن  عبــدالله سَــبُعی 

بزرگ پیامبر، خواهرزاده ی اوســت 

گوینــد چهــل ســال نمــاز صبح  كــه 

خــود را بــا وضوی نماز عشــا خواند 

قــرآن  ختــم  بــار  یــک  شــب  هــر  و 

|*|سِفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیٖد|
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می كــرد. بُریــر صاحــب تألیفاتــی از 

جملــه كتاب »قضایا و احكام« بود 

كه مجموعــه ی داوری ها و احكام 

كه از اصــول و منابع معتبر  اوســت 

شیعه به شمار می رود.

گویند وقتی قاتل او به منزل رفت، 

نــوار بن جابر)همســر یا خواهرش( 

به او گفت: »سَرور قاریان را كشتی 

و بــه دشــمنان پســر فاطمــه زهــرا 

كار  كــردی.  كمک  ســام الله علیهــا 

فجیعــی مرتكــب شــدی! بــه خــدا 

هرگــز  تــو  بــا  پــس،  ایــن  از  قســم، 

گفت.« سخن نخواهم 
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــورٰایـ ٰـ |*|اصحاب عــ
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■■■

جوانــی خــوش رو، مهربــان و صمیمــی. بــا اندامــی نســبتا لاغــر و ســخت 

گر  كه چشم ظاهربین راهی به سوی باطن اشیا ندارد، ا متواضع. افسوس 

نــه ســجده ی مائــک را در برابر عظمت او می دیــدی. و آن آیه ی مباركه را 

دیگر بار می شنیدی: »انی اعلم مالا تعلمون«

كربای پنج بود. در شــرق  كه حاج حســین را دیــدم در عملیات  آخریــن بار 

ابوالخصیب.

كانال ها كه ســنگرهای دشــمن را به یكدیگــر پیوند می داده  وقتــی از ایــن 

است بگذری، به فرمانده خواهی رسید، به علمدار...

او را از آستین خالی دست راستش خواهی شناخت. چه می گویم؟ چهره ی 

ریز نقش و خنده های دلنشینش نشانه ی بهتری است.

مواظب باش!!!

گم می كنی. كه او ر ا در میان همراهانش  آن همه متواضع است 

گر كسی او را نمی شناخت هرگز باور نمی كرد كه با فرمانده ی لشگر مقدس  ا

امام حسین)ع( روبه روست.

كــه در فیلم های  مــا اهــل دنیا از فرماندهان لشــگر همــان تصوری را داریم 

ســینمایی دیده ایم. اما فرمانده های ســپاه اســام امروز همه ی آن معیارها 

را در هم ریخته اند.

حاج حسین را ببین!!!

امــروز در شــرق ابوالخصیب، نزدیک بصره، و ده ســال پیش در مدرســه ی 

شبانه ی نمونه.

خ داده است؟ خدایا چه ر

كرد؟ چگونه می توان این همه را باور 

شهید حاج حسین خرازی از زبان شهید مرتضی آوینی
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از مدرســه ی شــبانه ی نمونــه و امتحــان طبیعــی تــا مدرســه ی عشــق و 

امتحان صبر و شــهادت و جهاد، راهی هزار ســاله اســت كه حســین خرازی 

در ده سال پیمود.

گرد مكتب ولایت اهل بیت جز این انتظار نمی رود. از شا

علمــدار لشــگر امــام حســین)ع( در ســال هــزار و ســیصد و پنجــاه و پنــج در 

گرفت و به سربازی رفت و در سال هزار و سی  رشته ی علوم طبیعی دیپلم 

صــد و پنجــاه و هفــت با فرمان حضــرت امام امت از ســربازی گریخت و به 

كردســتان تا خرمشــهر،  خیل عظیم امت در انقاب پیوســت و از آن پس از 

ازحاج عمران تا فاو، حضوری دائمی و همیشگی...

كردیم؛ حاجی  »یكی از بچه ها شیرینی تولد بچه اش را آورده بود. تعارف 

یكی برداشت.

كی شیرینی تولد بچه تون رو می آورید؟ گفتم: خب حاجی، شما 

كه شیرینی هم بیارم.« گفت: من نمیبینمش 

كه بعد از شــهادت او به دنیا آمده  یادگار حاج حســین خرازی پســری است 

گذاشته اند. كرده بود مهدی  كه او وصیت  است و نامش آن چنان 

مهدی جان!

كه اســلحه به دســت بگیری و علم  كه تو آن همه بزرگ شــوی  پیش از آن 

كربا آزاد شده است. پدر شهیدت را برداری، نجف و 

كمیت  كــره زمین به حا امــا مهــدی جان، این قرن، قرنی اســت كه حق در 

خواهد رسید. آینده در انتظار توست...

كه به جاودانگی روح در جوار رحمت حق  كس  كجا از مرگ می هراســد آن 

گاه است؟ آ

گــر یک دســت تــو نیز هدیــه ی راه خدا شــود. باز هــم با آن  و ایــن چنیــن، ا

دســت دیگری كه باقی اســت به جبهه ها می شــتابی. وقتی كه اسوه ی تو 

گر هر دو  ک ا آن تمثیــل مطلــق وفاداری، عباس بن علی )ع( باشــد چــه با

دست تو نیز هدیه ی راه خدا شود؟

آن آستین خالی كه با باد این سوی و آن سوی می شود، نشانه ی مردانگی 

كه ابوالفضل بسته ای وفاداری. كه تو به عهدی  است و این 

چیست آن عهد؟...
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|*|داستان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتاه|

برداشــت.  قــدم  میــدان  ســمت  بــه  و  آورد  بیــرون  را  خنجــرش 

اباعبدالله )علیــه الســام( مجــروح و تشــنه روی زمیــن افتــاده بــود و 

تكبیــر می گفــت. شــمر نعــره ای زد و خنجــرش را بالا آورد. دســتانش 

لرزیــد و چشــمانش پر از اشــک شــد. دوباره خواســت خنجــرش را بالا 

ببرد كه چشــم هایش ســیاهی رفت. زانوهایش سســت شد و بر زمین 

كه اباعبدالله)علیه الســام( را  افتــاد. پیرمــرد، نفس های آخرش بــود 

بالای سرش دید و غرق دست های نوازش اربابش شد.

تعزیه به هم خورده بود و مردم بر جنازه شمر فاتحه می خواندند!
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كن روزگار ماتم شد خیز و جامه نیلی 

دور عاشقان آمد نوبت محرم شد

نبض جاده بیدار از بوی خون خورشید است

گوییا مسلم شد كوفه رفتن مسلم 

كنپــای خون  كن دست موج پیدا  دل وا

كن ساحلی فراهم شد رو به سوی دریا 

كرد آبروی ساحل شد هركه رو به دریا 

گریه محرم شد خنده را ز خاطر برد آن كه 

تشنه اضطراب آورد آب می شود عباس

گو فرات خیبر شو، مرتضی مصمم شد

ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُـــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|شِعْرعــ
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كآورد به میدان رو نوبت حسین آمد 

نه فلک به جوش آمد منقلب دو عالم شد

خ در خروش آمد  ک شعله پوش آمد چر خا

كشته اسم اعظم شد آسمان به جوش آمد 

ک می كند مریم بر سر از غم زهرا خا

بــا مصیبت خاتم تــازه داغ 

آدم شد

دشمن حسین افكند ار به چاه یوسف را 

كوثر شد گریه، آب  كوثر  چاه، چشمه 

گرچه عقده دل بود، آبروی بیدل بود

كز هجوم فرصت ها این فغان فراهم شد

ک یوسفعلی میرشكا
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ــــــــــــــیݡݡݠݠ| ٖـ اشُــــــــــــــــورٰایـ ٰـ |*|تفكرعــ
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تصویرى نادرست از شفاعت  

كه تحصیل رضا و خشنودى خداى متعال راهی دارد  كند  گمان  گر كسی  »ا

و تحصیل رضا و خشــنودى فرضاً امام حســین علیه الســام راهی دیگر دارد 

گانه ممكن اســت انســان را تامین كند، دچار ضالت  و هر یك از این دو جدا

بزرگی شده است. در این پندار غلط چنین گفته می شود كه خدا با چیزهایی 

راضی می شــود و امام حســین علیه الســام با چیزهایی دیگر، خــدا با انجام 

دادن واجبات مانند نماز، روزه، حج، جهاد، زكات، راستی، درستی، خدمت 

گناهان از قبیل: دروغ، ظلم،  به خلق، برّ به والدین و امثال این ها و با ترك 

غیبت، شرابخوارى و زنا راضی می گردد، ولی امام حسین علیه السام با این 

كــه مثا بــراى فرزند جوانش  كارهــا كارى نــدارد، رضــاى او در این اســت كه 

كی كنیم. حســاب امام حســین از  كبــر علیه الســام گریه و با لااقل تبا علــی ا

حســاب خدا جدا اســت. به دنبال این تقســیم چنین نتیجه گرفته می شــد 

كــه تحصیل رضاى خدا دشــوار اســت؛زیرا باید كارهاى زیــادى را انجام داد 

تــا او راضی گردد، ولی تحصیل خشــنودى امام حســین علیه الســام ســهل 

است. فقط گریه و سینه زدن و زمانی كه خشنودى امام حسین علیه السام 

كارهاى را  گــردد. او در دســتگاه خدا نفــوذ دارد، شــفاعت می كنــد و  حاصــل 

درســت می كند. حســاب نماز و روزه و حج و جهاد و انفاق فی ســبیل الله كه 

گناهان هر چه باشــد با یك فوت  انجــام نداده ایم، همه تصفیه می شــود، و 

از بیــن مــی رود. ایــن چنیــن تصویرى از شــفاعت نــه تنها باطل و نادرســت 

است ، بلكه شرك در ربوبیت است و به ساحل پاك امام حسین علیه السام 

كــه بزرگ تریــن افتخــارش عبودیــت و بندگــی خــدا اســت نیز اهانت اســت، 

همچنان كه پدر بزرگوارش از نسبت هاى غاة سخت خشمگین می شد و به 

خداى متعال از گفته هاى آن ها پناه می برد. امام حسین علیه السام كشته 

نشد براى اینكه - العیاذ بالله - دستگاهی در مقابل دستگاه خدا یا شریعت 

جدش رسول خدا به وجود آید، راه فرارى از قانون خدا نشان دهد. شهادت 

كه برنامه عملی اسام و قانون را ضعیف سازد: بر عكس  او براى این نبوده 

وى براى اقامه نماز و زكات و ســایر مقررات اســام از زندگی چشــم پوشیده و 

به شهادت تن داد...«

شهید مرتضی مطهری، عدل الهی ، ص 267.
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مقدمه:

خیلــی ســاده به نظر می رســد، این كــه روزی امام )عــج( از آدم كمک 

بخواهد، شخصاً.

نامه بنویســد، واســطه بفرســتد یا اصاً خــودش بیایــد دم در خانه ی 

آدم. همــه مــا آرزو می كنیــم آن جــا بودیــم. احیانــاً دو ســه تــا نفریــن 

هــم نثــار كســانی می كنیم كه امــام )ع( را تنها گذاشــتند. می پرســیم 

چطور توانســتند؟! عجب آدم های پلید، خیانتكار و بی دین و ایمانی 

بوده انــد. امــا وقتــی داســتان چنــد تــا از همیــن از خــدا بی خبرهــا را 

كه بعضی حرف ها آشناست. می خوانی، می بینی انگار 

كه خودمان هم... انگار 

كســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتری| |*|خا
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عهد و عیال دارم!

مالـــک بـــن ارحبـــی روز نهم 

نزدیـــک  از  كاروانـــی  همـــراه 

رفـــت  می گذشـــت.  كربـــا 

پیش امام)ع( تـــا خبر دهد، 

كوفـــه علیه  مـــردم  كثریـــت  ا

. یند و ا

امــام حســین)ع( گفت: »چرا 

كنید؟« مالک  مرا یاری نمــی 

گفت: »من مقروض  بن نصر 

و عیالمندم.« 

كرد... و خداحافظی 
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محفلی به نام حضرت زهرا)سلام الله علیها( و به 

یاد سال های دفاع مقدس

همزمــان با ســال های دفاع مقــدس و مقاومــت جانانه ملت 

ایــران دربرابــر رژیــم منحــوس بعــث و حامیــان جهانــی آن، 

در جبهه هــای جنــوب و در اردوگاه شــهید عــرب، همزمــان با 

ایام عزاداری حضرت فاطمه)ســام الله علیها(هیأتی توســط 

كــه بعد هــا بــه نــام هیــأت محبــان  گرفــت  رزمنــدگان شــكل 

حضــرت زهــرا )ســام الله علیهــا( - رزمندگان اســام شــناخته 

شد. 

بــا اتمــام دوران دفاع مقــدس، به حول و قوه الهــی و در پرتو 

نظر لطف حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، این ســنت حســنه 

كار  همچنــان حفــظ شــد و هیأت بــدون این كــه وقفــه ای در 

كار خود ادامه داد؛ هرچند بسیاری از این  كند به  خود ایجاد 

 همرزمان به فیض شــهادت رســیده بودند اما بودند افرادی

|*|درباره ی هیـــــــــــــــــــــــــــــــــأت|
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كــه بــه تبعیــت از آن شــهیدان، بیرق این هیــأت را برپا نگه دارند تاســنت   

كه پایه گذاری شــده بود، همچنان حفظ شود و رهرو آن شهیدان  نیكویی 

گرانقدر باشند. 

گرامیداشــت شــعائر  از جملــه مهم تریــن اهــداف هیــأت رزمنــدگان اســام، 

دینی، اجرای جشــن های مذهبی وذكر مصیبت و مراثی در ایام ســوگواری 

اهــل البیــت عصمــت و طهــارت )علیهــم الســام( اســت كه شــاخص ترین 

برنامه ها در این حوزه، برگزاری آیین سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین 

)علیه الســام( دردهه نخســت ماه محرم و دهه فاطمیه )ســام الله علیها( 

می باشد. 

گردهمایی رزمندگان برای حفظ ســبک  از دیگر اهداف اصلی این هیئت، 

صحیح زندگی و استمرار تفكرات رزمندگی و انتقال آن به نسل های آینده 

است تا هم بازویی قوی برای نظام و ولایت فقیه و رهبری باشند و هم در 

عرصه های مختلف ودر زمان های ویژه، به عنوان یک تشكیات آماده به 

كنند  رزم، درحوزه هــای مختلف فرهنگی، نظامی و اقتصادی ایفای نقش 
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كنون هیأت رزمندگان اسام در این زمینه ها  كه به جرأت می توان گفت تا 

كند.  توانسته به وظایف خود عمل 

ایــن هیئت، صرف نظر از مباحث سیاســی، اهــداف بلندی را در حوزه های 

فرهنگی دنبال نموده و در راســتای خط مشــی نظام و مقام معظم رهبری 

حركت می كند. 

كــه همراه بــا رزمندگان  برنامه هــای ایــن هیئــت بــه گونه ای تنظیم شــده 

جوانان و بعضاً نوجوانان نیز از آن بهره  می گیرند.

این هیئت تاش كرده اســت كه متناســب با شــاخص ها ومعیارهای دینی 

و انقابــی و همپــا و همــگام بــا نظام جمهوری اســامی ونیــاز روز جامعه به 

پیش رود. 

اغلــب همشــهریان اصفهانــی، هیئت رزمندگان اســام را از طریــق برگزاری 

مراســم ســوگواری حضــرت سیدالشــهدا )علیــه الســام( در دهــه اول مــاه 

كار مداوم انجام  كه برای آن، حداقل سه ماه  محرم می شناسند؛ مراسمی 

می شود. 
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برنامه هــای عزاداری این هیئت در دهه نخســت محرم، شــامل مداحی و 

كه هركدام ویژگی خود را دارا می باشد و تاش شده است  ســخنرانی اســت 

گرفته شود.  ح و تاثیرگذار بهره  در بخش سخنرانی از چهره های مطر

كه از مكان های موجود در شــهر  هیئت رزمندگان اســام، براین باور اســت 

برای برپایی مراســم عزاداری ائمه اطهار )علیهم الســام( استفاده شود به 

كنون  گرفته نشده وتا همین منظور، مكانی خاص برای این هیئت درنظر 

در اجرای مراسم از مكان های موجوددر شهر همچون مسجد آقاعلی بابا، 

مســجد آقا نور، مســجد سید، مســجد امام)ره(، گلستان شــهدا وآسایشگاه 

جانبازان و... استفاده شده است. 

از دیگــر برنامه هــای این هیئــت دردهه نخســت محرم، راه انــدازی قافله 

كه تفكر رزمندگی و  گرفت  عزاداری اســت. این قافله به این منظور شــكل 

كند.  حماسی رادر قالب عزاداری در سطح شهرعرضه 

قافلــه عــزاداری هیئــت رزمندگان اســام در مســیرهایی حركــت می كند كه 

گذاری بیشــتری بر مردم داشــته باشــد. عزاداران برای شركت در این  تاثیر 

كه  قافله عزاداری، لباس بســیجی به تن می كنند و پیشانی بند می بندند 

كه  كننــده ی دوران دفــاع مقدس بــوده و نوحه هایــی می خوانند  تداعــی 

گویای اهداف قیام امام حســین )علیه الســام( است. از جمله برنامه های 

ثابت هیئت رزمندگان اسام در طول سال، جلسات هفتگی مراسم دعای 

كه بیش از 25 سال قدمت دارد و مكان  كمیل و ایراد ســخنرانی می باشــد 

آن در حــال حاضــر حســینیه حضــرت جــواد الائمه علیهــم الســام واقع در 

چهارراه شكرشكن می باشد. 

از دیگــر برنامه هــای بــزرگ و محــوری هیئــت رزمنــدگان، برگــزاری آییــن 

عــزاداری حضــرت زهــرا ســام الله علیهــا در ایام فاطمیه اســت كه ســال به 

ســال، پررونق تر و پر رنگ تر برگزار می شــود. بر این اســاس، قافله عزاداری 

وحماســه ســرایی این هیئت در روز شهادت حضرت زهرا )سام الله علیها( 

در سطح شهر حركت می كند و به تعظیم شعائر می پردازد. 

كاربران  با توجه به توســعه روزافزون فضای مجازی و افزوده شــدن تعداد 

كند  آن، هیئت رزمندگان به تازگی در صدد برآمد تا وب سایتی راه اندازی 

كند. تا از این طریق، با مخاطبان خود ارتباط بیشتری برقرار 
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|*|داستان كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتاه|

مــن از ایــن بــالا همــه جــا را می بینــم. مــن از ایــن جــا، همــه آدم ها و 

اســب ها را می بینــم. چقــدر آدم! ... چقــدر اســب! ... مــن از ایــن بــالا 

كســی جرعه ای آب به  كاش  حتــی رودخانه ای می بینــم. چقدر آب! 

كنــون پــدر مــرا روی دســت هایش بلند نكــرده بود؛  مــن بدهــد.... تا

كســی را  كــرده.... مــن از ایــن بــالا  كار را  كنــون چــرا ایــن  نمی دانــم ا

می بینم كه تیری ســه شــعبه به كمان گذاشــته و به ســوی ما نشــانه 

رفته است. من...
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كن مرا به طلعت خود یک نگاه مهمان 

كن گر چه لایق آن نیستم، تو احسان  ا

بیا و طاقت از دل رمیده ى ما را

كن كار خود پشیمان  به بوى وصل خود از 

به شكر آن كه تو را نبض جام در دست است

كن تب خمارى ما را بیا و درمان 

نشسته مردمک چشم عاشقان در خون

كن گریان  بیا عیادت از این چشم هاى 

فضاى سینه نفس گیر شد زخنده ى زخم

كن بیا و چاره ى این زخم هاى خندان 

گرفت از این روزهاى مردابی دلم 

كن بیا خاصم از این روزگار یكسان 

كرانه لبریز است فروغ روى تو از هر 

كن ل از نقاب هجران  ع زلا بیا طلو

قادر طهماسبی)فرید(


